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گــروه حــوادث/ دختــر رزمــی کار وقتی 
فهمیــد مــرد متأهــل قصــد دارد برای 
او  بــا  میلیــاردی اش  ارثیــه  تصاحــب 
ازدواج کند از دوستانش خواست وی را 

ربوده و تنبیه کنند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
چنــد روز قبــل مــرد جوانــی بــه یکی از 
کلانتری هــای جنوب پایتخت رفت و از 
ربوده شــدنش توســط مردان پژو سوار 
خبــر داد. وی گفــت: در حــال رفتــن به 
خانــه بودم کــه یک خــودروی پژو ۲۰۶ 
با ســه سرنشین راهم را سد کرد. راننده 
پســر جوانــی بود کــه چهــره اش خیلی 

شبیه »بروسلی« بود. 
ناگهــان دو سرنشــین پیاده شــده و مرا 
با زور سوار خودروشــان کردند.او ادامه 
داد: خــودرو بعد از حدود یک ســاعت 
متوقــف  متروکــه ای  ویلایــی  خانــه  در 
شــد. آنها مرا به یکــی از اتاق ها بردند. 
مــردان ناشــناس از من فیلــم و عکس 
ســرقت  از  پــس  و  گرفتــه  مســتهجن 
انگشــتر و گردنبنــد طلا و گوشــی تلفن 
همراهــم مــرا رهــا کردنــد. آن موقــع 

وضعیت خوبی نداشــتم سر و وضعم 
را مرتــب کــرده و از خانه متروکه بیرون 
آمــدم و چــون هیچ پولی نداشــتم پای 

پیاده راه افتادم و به کلانتری آمدم.
ë تصویر مرد رزمی کار

مــرد جــوان در تحقیقات گفــت: داخل 
خــودرو یــک قــاب عکــس کوچــک بــا 
زنجیــر از آیینــه آویــزان بود کــه عکس 
بروسلی داخلش بود از طرفی حرکات 
رزمی آدم رباها نشــان مــی داد که آنها 
هــم مثل مــن اهــل ورزش هــای رزمی 
هستند.با شکایت مرد جوان تحقیقات 
آغاز شد. اما چند روز بعد از این ماجرا، 
آرش، شــاکی پرونــده بــا پلیس تماس 
گرفــت و ســرنخی را در اختیار آنها قرار 

داد.
او گفــت: من عضو یکی از باشــگاه های 
رزمی هستم. امروز که در حال رفتن به 
باشــگاه بودم ناگهان چشمم به همان 
خــودروی ۲۰۶ افتاد با دیدن آویز آیینه 
مطمئــن شــدم خــودروی آدم ربایــان 
بیشــتربه  اطمینــان  بــرای  امــا  اســت. 
کمیــن نشســتم کــه در نهایــت تعجب 

همان راننده پژو و دو دوستش را دیدم 
کــه از باشــگاه بیرون آمدنــد. بلافاصله 
شــماره خودرو را یادداشــت کردم بعد 
بــه باشــگاه رفتــم و مســئول پذیــرش 
گفــت آنها در باشــگاه ثبت نام کرده اند 

و مشخصات کاملشان را به من داد.
بــا اطلاعاتــی کــه آرش در اختیــار تیــم 
بــا  مأمــوران  بــود  داده  قــرار  تحقیــق 
اســتعلام پلاک خودرو، هویــت راننده 
را به دست آورده و بدین ترتیب راننده 
و  شناســایی  همدســتش  دو  و  جــوان 

دستگیر شدند.
راننــده در تحقیقــات ضمــن اعتــراف 
بــه ربــودن آرش گفــت: مــن بــه خاطر 
بــه  علاقــه ام  و  بروســلی  بــه  شــباهتم 
هنرهــای رزمــی وارد ایــن رشــته شــدم 
از  خــارج  بــه  آمــوزش  بــرای  حتــی  و 
از  یکــی  کشــور رفتــم. وقتــی برگشــتم 
دوســتانم به نام ســتاره که او هم مربی 
ورزش هــای رزمــی اســت بــه ســراغم 
آمــد و گفــت مــردی به نــام آرش برای 
از مــن  و  ایجــاد می کنــد  او مزاحمــت 
خواســت زهر چشــمی از او بگیرم، من 

هم قبول کردم و با همدســتی دو نفر از 
هم باشگاهی هایم یک روز راه آرش را 
ســد کــرده و او را به زور ســوار خودروام 
کردم. قصد ما آدم ربایی نبود، اگر هم 
وســایلش را ســرقت کردیم فقط برای 
این بود که بیشــتر بترسد تا دست از سر 

ستاره بردارد.

بــا اطلاعاتــی که پســر جــوان در اختیار 
تیم تحقیق قرار داد، مأموران به سراغ 
ســتاره رفتنــد. دختــر جــوان کــه هرگــز 
تصــور نمی کــرد بــه خاطــر ایــن ماجرا 
پایــش بــه پلیــس باز شــود گفــت: من 
مربی باشگاه رزمی هستم و وضع مالی 
خوبی دارم. چند وقت قبل پدرم فوت 

کرد و ارثیه ای حــدود ۳ میلیارد تومان 
به من رسید.

ادامــه داد: چنــد وقــت بعــد یکــی  او 
از شــاگردانم به نــام النــاز بــه ســراغم 
آمــد و مــن را بــرای بــرادرش آرش که 
می گفت مهندس و ســاکن امریکاست 
می گفــت  النــاز  کــرد   خواســتگاری 
برادرش برای دیدار آنها به ایران آمده 
و بــه خاطــر شــرایط پروازهــا فعــلًا در 
ایران ماندگار شده و قصد ازدواج دارد.

ë ازدواج برای ارثیه
دختــر جــوان گفــت: بعــد از ملاقات 
آرش از او خوشــم آمــد و برای همین 
چــون  امــا  گذاشــتیم  ازدواج  قــرار 
پــدرم تازه فــوت کرده بــود و از طرفی 
به خاطر شرایط کرونا نمی شد مراسم 
گرفت، قرار شــد که جشن مختصری 
بگیریــم. در حالی که چند روز بیشــتر 
بــه عقدمــان نمانــده بــود یک شــب 
زن جوانــی بــه مقابــل خانــه ام آمد و 
در حالی که شناســنامه اش را نشــانم 
می داد گفت که همســر آرش اســت. 
او بــه من گفــت کــه آرش و الناز برای 
تصاحــب پول هایــم چنین نقشــه ای 

کشیده اند.
وقتــی  داد:  ادامــه  ورزشــکار  دختــر 
درســت  جــوان  زن  شــدم  مطمئــن 
می گوید ارتباطم با آرش و الناز را قطع 
کردم اما از آن روز به بعد مزاحمت ها 
و تهدیدهــای آرش شــروع شــد و مــن 
هم برای اینکه از دســتش راحت شوم 
از دوســتانم خواســتم از وی زهر چشم 

بگیرند.
بازپــرس  جــوان،  دختــر  اظهــارات  بــا 
دســتور  ســرقت  ویــژه  دادســرای 

تحقیقات در این پرونده را صادر کرد.

 نقشه ناکام مرد متأهل
برای تصاحب ارثیه دختر رزمی کار

گروه حوادث/ رانندگانی که برای عبور در ساعات ممنوعه پلاک خودروی خود 
را مخدوش کنند علاوه بر جریمه به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سرهنگ علی همه خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی 
و رانندگــی تهــران بزرگ با بیان این مطلب به ایســنا گفت: بــا توجه به اعمال 
محدودیت های تردد شــبانه از ســاعت ۲1 تا 4 بامداد که با مصوبه ســتادملی 
مقابله با کرونا اجرایی شــده اســت، با پلاک های مخدوش که در این ســاعات 

تردد کنند برخورد می شود.
وی افزود: عمده شهروندان همکاری خوبی با مسئولان داشته و به محدودیت ها 
توجه کافی را دارند. اما در مواردی مشاهده شد که افراد معدودی با مخدوش 
کردن پلاک یا پوشــاندن آن ســعی در تردد در ســاعات غیرمجاز داشــته اند که 
مأموران پلیس با این موارد برخوردی قاطع خواهند داشــت و تیم های گشتی 
پلیــس راهنمایــی و رانندگی با حضــور در معابر با هرگونه مخــدوش کردن یا 

پوشاندن پلاک در ساعات ممنوعیت تردد برخورد می کنند.
به گفته همه خانی، مخدوش کردن پلاک علاوه بر اینکه تخلف بوده و مشمول 
جریمه اســت، جرم هم محســوب شــده و مرتکبان به مرجع قضایی معرفی 

شده و خودرویشان توقیف می شود.

تشدید برخورد پلیس
با پلاک های مخدوش

گــروه حــوادث/  پرونــده نــزاع مرگبــار اشــرار 
ورامین که با حکم پرداخت دیه از ســوی ضاربان 
مقتــول در حــال خاتمــه یافتن بــود، بــا اعتراض 
اولیــای دم، دیوان عالی کشــور حکم را نقض کرد 
و پرونده برای بررســی دوباره به شــعبه 1۰ دادگاه 

کیفری استان تهران فرستاده شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه این پرونده از ۳ ســال پیش بــا درگیری مرگبار 
شــد.  آغــاز  ورامیــن  شهرســتان  در  شــرور  چنــد 
مأمــوران پــس از حضــور در محــل نــزاع متوجــه 
شــدند که طرفین درگیری هرکدام مسلح به قمه 
و چاقو بوده اند. به این ترتیب ســه متهم در محل 
دســتگیر شــدند و پس از بازجویی به قتل اعتراف 
کردنــد و کیفرخواســت علیه آنها صــادر و پرونده 
برای رســیدگی به شــعبه 1۰ دادگاه کیفری استان 

تهران ارسال شد.
درخواســت  دم  اولیــای  دادگاه،  جلســه  در 
قصــاص کردنــد. بــرادر مقتــول کــه در درگیــری 
حضور داشــت به قضــات گفت: پیــش از درگیری 
در جایی میهمان بودیم و در آنجا صحبت از این 
شــد که چه کســی گنده لات محل اســت! هرکسی 
رفیق خودش را معرفی می کرد و من هم برادرم 
را کــه حالا بــه قتل رســیده معرفی کــردم. همین 
حرف هــا باعث درگیری شــد و این ۳ متهم من را 
کتک زدند. پس از آن من با برادرم تماس گرفتم 
و ماجــرا را برایــش تعریــف کــردم. وقتــی برادرم 
رســید درگیــری تمام شــده بود. ما ســوار ماشــین 
شــدیم اما پشت چراغ قرمز اتفاقی آنها را دیدیم 
و درگیری شروع شد. این ۳ نفر هم با قمه برادرم 

را کشتند.

بعــد از اینکــه دادگاه شــکایت شــهود و بــرادر 
مقتــول را شــنید متهمان یــک به یــک در جایگاه 
حاضر شــدند. امــا هیچ کدام از آنهــا قتل را گردن 
نگرفــت و عنــوان کردند کــه نمی دانند چه کســی 
ضربه کشنده را بر بدن مقتول زده است. متهمان 
هم پیمــان شــده بودند و هر ۳ ادعــا می کردند در 

مرام شان نیست که یکدیگر را لو بدهند.
پــس از اظهــارات متهمان هیــأت قضایی وارد 
شــور شــدند و هــر ۳ نفرشــان را بــه پرداخت دیه 
محکــوم کردنــد کــه رأی صــادره مــورد اعتــراض 
اولیای دم قرار گرفت و حکم به دیوان عالی کشور 
رفــت و قضــات دیــوان هم پــس  از بررســی حکم 
دادگاه را نقض کردند و چون قتل عمد تشخیص 
داده شــد، از دادگاه بــدوی خواســتند تــا دربــاره 
عامل اصلی قتل بررســی بیشتری صورت گیرد و 
به این ترتیب پرونده بار دیگر به شــعبه 1۰دادگاه 
کیفری استان تهران فرســتاده شد و متهمان پای 
میــز محاکمــه رفتند.در این جلســه هــم متهمان 
بــار دیگــر از معرفی ضــارب اصلی و قاتل ســرباز 
زدند. همین موضوع ســبب شــد تا قضات دادگاه 
با احضــار شــاهدان درگیری، ضــارب اصلی را که 

همان قاتل پرونده است شناسایی کنند.
ادامه رســیدگی بــه این پرونده به جلســه بعد 

موکول شد.

گروه حوادث/  پســر جــوان که عمــه اش را به قتل 
رسانده و با صحنه سازی سعی داشت این جنایت 
را حادثــه نشــان دهــد بــزودی در دادگاه کیفــری 

محاکمه خواهد شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اواســط 
تیــر، گــزارش مــرگ مشــکوک زن جوانی از ســوی 
مأمــوران کلانتــری نازی آبــاد به بازپرس کشــیک 

قتل پایتخت اعلام شد.
بــه دنبــال اعــلام ایــن حادثه تحقیقــات به دســتور 
بازپرس شــعبه دهم دادســرای جنایی تهــران آغاز 
و بررســی های اولیه نشــان می داد که زن جوان دچار 
گازگرفتگــی شــده اســت.اما بازپرس جنایی دســتور 
انتقال جسد برای مشخص شدن علت اصلی مرگ 
را صادر کرد و با معاینات پزشــکی قانونی مشخص 

شد زن جوان به قتل رسیده است.
با مطرح شــدن فرضیــه جنایت، تحقیقــات برای 
شناسایی قاتل ادامه یافت. باتوجه به سالم بودن 
در ورودی خانه احتمال دست داشتن قاتلی آشنا 
در ایــن قتل مطرح شــد؛ بررســی ها نشــان می داد 

برادرزاده مقتول به خانه وی رفت و آمد دارد.
بدین ترتیب پســر جوان بازداشت شــد و در ادامه 

تحقیقات به قتل عمه اش اعتراف کرد: پدربزرگم 
همــه اموالش را به عمویــم داده بود و به پدر فلج 
مــن هیچ ارثی نرســیده بــود. از طرفی بــا دختری 
آشــنا شــده بــودم کــه وقتــی متوجــه شــد بی پــول 

هستم، رهایم کرد و رفت.
او ادامه داد: شــب قبل از جنایــت به خانه عمه ام 
آمــدم. آنقــدر از ایــن زندگــی و وضعیــت مالی ام 
ناراحــت بــودم کــه شــروع کــردم بــه پدربــزرگ و 
عمویم ناســزا گفتــم. عمه ام وقتی دیــد من دارم 
بــه پــدر و بــرادرش بــد وبیــراه می گویــم عصبانی 
شــد و یک ســیلی به صورت مــن زد؛ من که خودم 
حالــت عادی نداشــتم و قرص هــم مصرف کرده 
بودم، عصبی شــدم و دســتم را روی گلوی عمه ام 
گذاشــتم. از آنجــا که ورزشــکار هســتم و در رشــته 
بوکس فعالیت می کنم دستانم خیلی قوی است 

و باعث مرگ عمه ام شدم.
با اعتراف پســر جوان به جنایت، بازســازی صحنه 
قصــاص،  بــرای  دم  اولیــای  درخواســت  و  قتــل 
بازپرس رحیم دشــتبان کیفرخواست متهم جوان 
را صــادر و او بــزودی در دادگاه کیفــری محاکمــه 

خواهد شد.

سفر به دور دنیا
 شرط زن جوان برای ادامه زندگی

گــروه حوادث / در یکــی از روزهــای دومین ماه پاییز، زوج کم ســن و 
ســالی وارد دادگاه خانــواده شــدند کــه هماننــد بســیاری از زوجیــن 
ورودشــان با بحث همــراه بود اما موضوع بحث میــان این دو جوان 

بیست و چند ساله قدری عجیب بود.
 در حالــی که اغلب زوجیــن به خاطر معضلاتی چــون فقر، بیکاری، 
اعتیاد و... راهشان به دادگاه خانواده می افتد آنها بر سر نوع عروسی 

گرفتن و تجملات آن به مشکل برخورده بودند.
سمیرا و سامان تنها چند هفته بعد از ازدواج شان به بن بست رسیده 
بودند و تنها راه حل مشکل شان را جدایی می دانستند. این را می شد 
از حرف هایشان فهمید. دقایقی از حضورشان نگذشته بود که منشی 
دادگاه آنها را به داخل شعبه هدایت کرد و همان طور که باهم بحث 

می کردند وارد شعبه شدند.
پس از ورود، قاضی ســرش را از روی پرونده بلند کرد و رو به ســمیرا 
گفــت: همســرتان غیــر از نگرفتن عروســی مجلل دیگــر چه خطایی 

کرده که درخواست مهریه و طلاق را مطرح کردی؟
ســمیرا با تعجب نگاهی به قاضی کرد و گفــت: اجازه بدهید از ابتدا 
موضوع را تعریف کنم تا ببینید که چرا کارم به دادگاه کشــیده است. 
من چند ماه پیش با ســامان در پارک نزدیک خانه مان آشــنا شــدم. 
اوایــل برای ســرگرمی با او حــرف می زدم تا اینکه بعــد از چند هفته 

سامان به من ابراز علاقه کرد و پیشنهاد ازدواج داد.
 مــن نپذیرفتم اما او با حرف ها و وعده های بســیار راضی ام کرد تا با 

او ازدواج کنم.
قاضی پرسید: چه حرف ها و وعده هایی داد؟

ســمیرا گفت: از خانه و ماشــین مدرن گرفته تا مهریه سنگین و طلا و 
جواهرات و حتی برگزاری عروســی مجلل در بهترین تالار شــهر. باور 
کنیــد من اینها را از او نخواســته بودم اما ســامان آنقــدر در مورد این 

مسائل صحبت کرد که باورم شد و رویا پردازی کردم.
وقتــی پیشــنهادش را پذیرفتــم کم کم متوجه شــدم آن طــور هم که 
می گفتــه وضــع مالــی خوبــی نــدارد و تنهــا بــرای راضی کــردن من 
وعده های پوچ و توخالی داده است، البته من خیلی به او سختگیری 
نکردم و به خاطر علاقه ای که به سامان پیدا کرده بودم با بضاعتش 
در مــورد خانه و ماشــین و طلا و جواهرات کنار آمــدم و به حداقل ها 
قناعــت کــردم و حــالا هم یک خــودرو معمولــی داریم و یــک خانه 

اجاره ای.
 تــا آنجا کــه به من مربــوط بود شــرایطش را پذیرفتم امــا وقتی پای 
آبروی خانواده ام وســط آمد نتوانســتم آن را بپذیــرم. خانواده ما به 

لحاظ مالی وضعیت خوبی دارد. 
اگر پدر و مادرم می دانستند که او از ابتدا با وعده های توخالی و دروغ 
مــن را راضــی بــه ازدواج کرده هرگز اجــازه نمی دادند که بــا او ادامه 
دهــم. الان هم در صورتــی حاضر به ادامه زندگی هســتم که همین 
جــا تعهــد بدهد ظــرف ۳ ماه آینــده من را به ســفر دور دنیــا ببرد تا 
حداقل بتوانم به همه بگویم اگر عروســی معمولی گرفتیم به جای 

آن می خواهیم دور دنیا را بگردیم...
در همیــن حیــن ســامان رو بــه قاضی کــرد و گفت: جنــاب قاضی 
 شــب عروســی ام بدتریــن شــب عمــرم بــود؛ ســرکوفت های پــدر 
و مادرش و غر زدن های سمیرا آن شب را برایم به کابوس تبدیل 

کرده است.
ســمیرا گفــت: وقتی مــن را مجبــور کردی کــه یک جهیزیه بســیار 
ســنگین تهیــه کنــم من هــم انتظار داشــتم کــه در مقابــل جبران 
کنــی امــا تو فقط دنبــال منافع خودت هســتی و دیگــران هم باید 
در جهــت منافــع تــو هزینــه کنند. حالا هــم اگر من را به ســفر دور 
دنیــا نبری هــم مهریه ام را می گیرم و هم درخواســت طلاقم را با 

جدیت دنبال می کنم.
در کــه  دارم  کوچــک  بوتیــک  یــک  مــن  داد:  جــواب  ســامان    

 خوشــبینانه ترین حالــت هزینــه زندگی مــان را تأمیــن کنــد بنابراین 
نمی توانــم خواســته ات را بــرآورده کنــم. در مــورد مهریــه ات هــم 
می توانــی درخواســت مطالبــه آن را بدهــی. من فعلًا پولــی ندارم و 

حاضرم زندانی شوم.
پــس از مشــاجره زوج جوان، قاضــی هر دو را به آرامــش دعوت کرد 
و گفــت: شــما بایــد به مــدت یک مــاه پیش مشــاور بروید تــا ببینیم 
مشکلتان قابل حل است یا نه و پس از آن در مورد پرونده تان حکم 

صادر می کنم.

نگاه کارشناس
ë امیرحسین صفدری کارشناس خانواده

تضاد فاحش بین این زوج کاملًا مشهود هست، ازدواج تجارت و معامله 
نیست بلکه ماهیت اصلی ازدواج سعادت، آرامش و خوشبختی است. 
متأسفانه این زوج درگیر حاشیه و فرهنگ غلط مقایسه شدند که پس از 

چند هفته کارشان به دادگاه خانواده رسیده است.
زوجیــن بایــد بپذیرند که این فرهنگ غلط بده بســتان کاملًا اشــتباه 
اســت یعنی اینکه اگر  جهیزیه خوبی داده شــده  دلیل نمی شــود که 
حتمــاً باید عروســی مجللی گرفته شــود. زوجین باید قبــل از ازدواج 
راجــع به مســائل مختلف به توافق می رســیدند و دیگر اینکه فاصله 
طبقاتی به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است و 

باید به آن توجه بیشتری کرد.

 خرید ملک برای همسر 
با کلاهبرداری 6 میلیاردی

گــروه حوادث / فــردی که بــه بهانه ســرمایه گذاری صنعتــی بیش از 
6 میلیــارد تومــان کلاهبرداری کرده بود، مدعی شــد بــا پول ها برای 

همسرش ملک خریده است.
ســال جاری  آذر  هشــتم  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
شــخصی بــا مراجعه بــه معاونت قضایی ســتاد پلیس پیشــگیری 
تهران و ارائه برگ دستور قضایی مبنی بر جلب و بازداشت متهم 
پرونــده کلاهبرداری عنوان کرد: مــردی بیش از 6 میلیارد تومان از 
دارایی 15 نفر از بســتگان و آشنایان خود را به بهانه سرمایه گذاری 
اولیــه در یک شــرکت صنعتــی گرفتــه و در حال حاضــر هم چهار 

سالی است که متواری شده است.
ســرهنگ جلیل موقوفــه ای ، رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ 
در ایــن بــاره گفت: پــس از اظهارات شــاکی تیمی از مأمــوران پلیس 
پیشــگیری مســئولیت رســیدگی به پرونده را برعهده گرفتند و موفق 

شدند متهم 41 ساله را در حوالی خیابان فاطمی دستگیر کنند.
فقــره   ۳۰ از  بیــش  بــه  اولیــه  بازجویی هــای  در  متهــم  افــزود:  وی 
کلاهبــرداری، به روش جلب ســرمایه اولیه و ارائه اســناد مجعول به 

سرمایه گذاران اعتراف کرده است. 
وی همچنین عنوان کرده که بخشــی از این پول ها را به نام همسرش 

ملک خریده است.
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ادعای سارق در کلانتری:

 برای خواستگاری پول نداشتم
 موبایل قاپی کردم

گروه حوادث/ پســر جوان وقتی به جرم کیف قاپی دســتگیر شــد در 
بازجویی هــا ادعا کرد بــرای ازدواج با دختر مــورد علاقه اش مجبور 

به سرقت شده است.
ســرهنگ »چنگیز ایدون« رئیس کلانتری 11۲ ابوســعید در تشــریح 
ایــن خبر گفت: روز شــنبه در پی تمــاس تلفنی شــهروندان با مرکز 
فوریت های پلیســی مبنی بر اینکه موتورسواری هنگام موبایل قاپی 
از خانمی توســط اهالی محل دستگیر شــده است، بلافاصله گشت 
کلانتری ابوســعید به نشانی اعلامی اعزام و موتور سوار را به همراه 
شــاکی به کلانتری انتقال دادند. در بررســی اولیه و اســتعلام پلاک 
موتور ســیکلت ســارق مشخص شــد موتور سیکلت ســرقتی بوده و 
حــدود 1۰ روز قبــل در محدوده کلانتــری 115 رازی به ســرقت رفته 

است.
متهــم که چاره ای جز اعتراف نداشــت گفت: من حدود 1۰ روز قبل 
برای خواستگاری از دختر مورد علاقه ام به تهران آمدم چون پدر و 
مادرم از هم جدا شده بودند هیچ کدام رضایت به این خواستگاری 
ندادند و من تصمیم داشــتم تنهایی به خواستگاری بروم به تهران 
که رســیدم هیچ پولی نداشــتم بنابراین اولین فکری که به ســرم زد 

این بود که موبایل قاپی کنم. 
چون شــنیده بودم گوشــی گران شــده و خــوب می خرند. بــرای این 
کار نیاز به موتور داشــتم به همیــن خاطر حوالی میدان راه آهن یک 
موتور بدون قفل و زنجیر دیدم، هرطور بود روشــنش کردم و شروع 

به موبایل قاپی کردم و امروز گیر افتادم.
رئیس کلانتری ابوسعید ابراز داشت: در مرحله بعدی از تحقیقات 
پلیسی سوابق متهم استعلام و در بررسی های پلیس مشخص شد 
که متهم ســابقه دار اســت و 8 فقره ســابقه کیفری دارد و پیشــتر به 

جرم سرقت موتورسیکلت روانه زندان شده است.
ســرهنگ ایــدون افزود: متهــم در ادامه تحقیقات پلیســی علاوه بر 
ســرقت موتورســیکلت بــه ۲5 فقره ســرقت تلفن همــراه اعتراف و 
با دســتور قضایی بــرای تکمیل پرونده تحویل پایگاه هشــتم پلیس 

آگاهی شد.

ازای  کــه در  دو مالخــر  گــروه حــوادث/ 
فروش گوشی های مسروقه برای خروج 
از کشور پول های کلان می گرفتند از سوی 

پلیس دستگیر شدند.
چند روز قبل مأموران گشــت کلانتری 
1۰۳ گاندی هنگام اجرای طرح ایست 
و بازرســی ایــام تعطیــلات کرونــا، بــه 
سرنشــینان خودروی پرایدی مشکوک 

شدند.
 در تحقیقات اولیه راننده خودروی پراید 

مدعــی شــد راننــده آژانــس اســت و دو 
مرد جوان مســافر او هستند که آنها را از 
جنوب تهران به مقصد شــمال شهر در 

قبال دریافت کرایه سوار کرده است.
این در حالی بود که در بازرسی از کیف 
یکــی از مســافران ۳۰ دســتگاه تلفــن 

همراه گرانقیمت کشف شد.
مأموران کلانتری هر دو مسافر خودرو 
را بــرای تحقیقات بیشــتر بــه کلانتری 
انتقــال دادنــد. دو مــرد جــوان کــه بــا 

گوشــی های کشف شــده نمی توانستند 
در  کننــد  کتمــان  را  هایشــان  ســرقت 
ســرقتی  گوشــی ها  گفتنــد:  بازجویــی 
اســت و تصمیــم داشــتیم کــه آنهــا را 
بــه فــردی کــه قصــد ســفر بــه یکــی از 
دارد  را  شــرقی  همســایه  کشــور های 
 ۳۰۰ ازایــش  در  و  بدهیــم  تحویــل 

میلیون تومان دریافت کنیم.
متهــم دیگر نیز گفت: از دو ماه گذشــته 
مســروقه  همــراه  تلفــن  گوشــی   ۲۰۰

خریداری کردم و آنها را به فردی دادم تا 
از مرزهای شرقی کشور خارج کند.

ســرهنگ محمد قاســم طرهانی، ســر 
کلانتــر ســوم پلیــس پیشــگیری تهران 
بزرگ گفت: کارشناســان ارزش اموال 
کشــف شــده از این دو مالخــر را حدود 
و  کرده انــد  بــرآورد  ریــال  میلیــارد   ۳
تاکنــون از طریق ســامانه همتــا 15 تن 
از مال باختگان تلفن همراه شناسایی 

شده اند.

فروش گوشی های مسروقه برای خروج از کشور

 انکار قتل در دادگاه 
برای لو ندادن قاتل


